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اندیشه شماره 7959

ëë جنــاب دکتر افــروغ، طبق آمار دبیر شــورای
عالی انقــاب فرهنگی، ســهم قابل‌توجهی از 
قبولی‌های کنکور در رتبه‌های بالا به ســه دهک 
بالای درآمدی و سهم هفت دهک دیگر بسیار 
ناچیز اســت. تحلیل چنین آمــار و ارقامی، ما 
را در بحث »عدالت آموزشــی« به چه نکاتی 

می‌رساند؟
کــه  دارد  ایــن  از  حکایــت  آمــار  ایــن 
و  آموزشــی  بحــث  در  نــاروا  تبعیض‌هــای 
دغدغــه ما بــرای اجرای »عدالت آموزشــی« 
مــا  و  اســت  باقــی  خــود  قــوت  بــه  کمــاکان 
نتوانستیم عدالت‌آموزشی و عدالت فرهنگی 
را محقق‌کــرده و با تبعیض‌هــای ناروا مقابله 

کنیم.
نظام ســرمایه‌داری، شــبه‌ ســرمایه‌داری و 
تئوری نوســازی که قبل از انقلاب به کار گرفته‌ 
شــد و بعد از جنگ مورد استفاده قرار‌گرفت، 
کماکان در کشور فعال است و شاهد این مدعا 
هــم »حاکمیت اشــرافیت ‌آموزشــی« اســت 
که از اســاس مغایر با سیاســت‌های آموزشی 
انقــاب اســت. نمی‌خواهــم وضعیــت  اول 
عدالت‌آموزشــی را بــا دوران قبــل از انقــاب 
مقایســه‌ کنم اما واقعیت این است که قبل از 
انقلاب، تمهیداتی در زمینه عدالت‌آموزشی 
اندیشــیده شــده‌ بود تا افــراد بی‌بضاعت هم 
بتوانند به دانشگاه‌ها راه‌ یابند اما در سال‌های 
بعــد از جنــگ تحمیلی، با وجود شــعارهایی 
که در جریان پیروزی انقــاب دادیم، بیش از 

پیش بر تنور بی‌عدالتی دمیدیم.
البته شیوه برگزاری کنکور سراسری و نفس 

تســت‌محور بــودن آن، خود یکــی از زمینه‌ها 
»اشــرافیت‌  ایــن  شــکل‌گیری  بســترهای  و 
آموزشی« است، چرا که عملًا موفقیت در این 
آزمون را به بهره‌مندی و اســتفاده از کلاس‌ها 
و برنامه‌های آموزشــی گــره می‌زند که از قضا 
اســتفاده از ایــن امکانــات اول اینکه به شــکل 
برابری در دسترس همگان نیست. دوم اینکه 
همــه اقشــار جامعه امــکان مالــی لازم برای 
برخــورداری از این امکانــات را ندارند. همین 
امــر امــکان »عدالت آموزشــی« را بــه محاق 

می‌برد.
ëë چــرا پــس از 4 دهــه تــاش بــرای برقــراری

عدالــت اجتماعی اکنــون در زمینه »عدالت 
آموزشــی« در چنیــن وضعیت نابرابــری قرار 

گرفتیم؟
خصــوص  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
عدالــت اجتماعــی قطــع نظــر از ملاحظات 
مصلحت‌اندیشــانه متأســفانه کارنامه خوبی 
نداریــم و همان‌طــور کــه اشــاره ‌کردیــد، بعد 
از گذشــت 43 ســال بــا وجــود اینکــه یکــی از 
محوری‌ترین شعارهای ما در جریان پیروزی 
انقلاب‌اسلامی، بحث »عدالت‌ اجتماعی« و 
رفــع تبعیض بــود اما توفیق چندانــی در این 
زمینه نداشته‌ایم. شــاهد این مدعا، واقعیت 
‌اجتماعــی جامعه امــروز ما اســت آن هم نه 
فقــط در مقولــه آمــوزش کــه در دیگــر ابعاد 
عدالت اعــم از عدالت ‌اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعــی و سیاســی که ناظر بــه جمهوریت 
اســت نیز این عدم توفیق به چشم می‌خورد 
و باعث شــده تا دغدغه عدالت اجتماعی که 

خــود یکــی از آرمان‌های ما در مبــارزه با رژیم 
پهلوی بود، تنها در حد یک شعار باقی بماند.
عــدم  و  بحــث عدالــت ‌آموزشــی  از  اگــر 
می‌رســد  نظــر  بــه  روم،  فراتــر  آن  تحقــق 
مشــکلات  و  مســائل  جدی‌تریــن  از  یکــی 
مــا بعــد از انقــاب، فاصلــه و شــکاف بیــن 
در  و  کلام  در  اســت.  »عمــل«  و  »نظــر« 
شــعار خیلــی از صاحبنظــران و کارگــزاران ما 
عدالت‌اجتماعی را به‌عنوان دغدغه و مسأله 
خــود طرح می‌کنند و در این راســتا، یکســری 
آمارسازی‌های کاذب هم به‌دست می‌دهند، 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه طــرح مســأله 
کافــی نیســت و نیــاز امــروز مــا، تجلــی عینی 
عدالت‌اجتماعــی، از جمله عدالت‌آموزشــی 
در واقعیت عینی جامعه ایرانی است. مردم 
ما بایــد در عمــل عدالت‌اجتماعــی را لمس 
‌کرده و احســاس ‌کنند. اگر در گذشته با صرف 
دادن شــعار، مردم را به تحقــق این آرمان‌ها 
امیــدوار می‌کردیــم امــروز دیگــر ایــن جنس 

مواجهه‌ها نتیجه‌بخش نیست.
مــردم ما یاد گرفتنــد که تراز ارزیابی‌شــان 
عمل مســئولان باشــد نه حرف و شــعار و هر 
شــعاری را با عمل و آنچــه در واقعیت عینی 
جامعــه رقــم می‌خــورد، بســنجند و قضاوت 
کنند. معتقدم، اساســاً یکی از ســر منشــأهای 
برخــی  و  دولت‌هــا  بــه  مــردم  بی‌اعتمــادی 
کارگزاران‌شــان، در ایــن نکته نهفته‌ اســت که 
احســاس می‌‌کنند آنان تنهــا حرف می‌زنند و 

در عمل، کاری را پیش نمی‌برند.
امروز، مردم ما یاد گرفتند که حرف بدون 
پشــتوانه عملی را کنار ‌بگذارنــد. اگر به مردم 
آمــوزش داده ‌شــود که تراز ارزیابــی خود را بر 
عمل مســئولان قرار دهند، اتفاق‌های عملی 
مبارکــی در جامعــه رخ خواهــد داد. بــر ایــن 
اســاس، معتقــدم یکــی از جدی‌تریــن موانع 
مــا در تحقــق عدالت‌ اجتماعــی، اقتصادی و 
آموزشــی همین شــکاف و فاصلــه بین نظر و 

عمل است.
ëë وقتــی از »عدالــت« و برقــراری و تحقق آن

صحبت می‌کنیم با ابعاد گسترده‌ای همچون 
سیاســی،  اقتصــادی،  ‌اجتماعــی،  عدالــت 
فرهنگــی، آموزشــی و... مواجه می‌شــویم. به 
اعتقاد شــما، کــدام بُعــد از عدالــت مبنایی‌تر 
اســت و می‌تواند بسترســاز تحقق دیگر ابعاد 

عدالت شود؟
مبنایی‌تریــن  اقتصــادی«  »عدالــت 
بعــد عدالــت اســت و به نوعــی ســایر ابعاد، 
همچون عدالت‌آموزشــی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعــی و... را هم دربرمی‌گیرد. واقعیت 
این است که تمام عدالت‌های غیراقتصادی 
امــا  هســتند  اقتصــادی  عدالــت  بــا  مرتبــط 

هیچ‌کــدام اهمیــت عدالــت اقتصــادی را در 
تولید، توزیع و مصرف ندارند.

روح عدالــت، عمدتــاً »اقتصادی« اســت. 
عدالت آموزشی و فرهنگی می‌تواند به تحقق 
عدالت اقتصادی کمک کند. همه قرار نیست 
آمــوزش عالــی ببیننــد. بنابرایــن، نمی‌توانــد 
مجــرای اصلــی رســیدن بــه عدالــت، مدرک 
آموزشــی و مدرک تحصیلی باشد، چراکه یک 
کارگر یا کســانی کــه مهارت‌های فنــی دیده‌اند 
هم باید بهره‌مند از عدالت باشــند هر چند که 
مدرک هم نداشته باشند. اتفاقاً همه حرف ما 
این است که چرا این مهارت‌ها دیده نمی‌شود، 
چرا بیشتر به »دانش نظری« بها داده می‌شود 

و »دانش عملی« محل توجه‌ نیست.
می‌خواهــم بگویم، همه ابعــاد اقتصادی 
رســمی  آموزش‌هــای  بــه  محــدود  جامعــه 
را  نگــرش  ایــن  مــا  متأســفانه  امــا  نیســت 
کــه  انتقــال ‌داده‌ایــم  دانش‌آموزان‌مــان  بــه 
تمــام تــاش و کوشش‌شــان باید رســیدن به 
»مــدرک« باشــد و از »مهارت‌هــای عملــی« 
غافــل می‌شــویم کــه بســیار هــم در جامعــه 
مؤثــر هســتند. حتی مــاک دانش نظــری ما 
بایــد »عمــل« باشــد، یعنــی دانــش نظــری 
دانشــگاه‌ها بایــد منتج بــه یک کارکــرد و رفع 
یــک مانع عملــی و کاربردی باشــد. این خود 
یک بحــث جدی در روش‌شناســی اســت که 
پــای »دانــش چگونگی« را وســط می‌کشــد تا 
بتواند دردی را درمان کرده و مشــکلی را حل 
‌کند. بنابراین، معتقدم اساساً نفس پرداخت 
و توجــه بیش از حد به »دانش نظری« عامل 

این بی‌عدالتی‌ها شده ‌است.
به این اعتبار، تمرکز ما در سیاستگذاری‌ها، 
نخســت بایــد معطــوف بــه عرصــه »عدالت‌ 
اقتصــادی« باشــد، چــرا کــه تحقــق عدالت و 
کاهــش تبعیض در این حوزه خــود به خود به 
بهبود سایر ابعاد عدالت خواهد انجامید. نکته 
دیگــری هم کــه نباید از نظر دور داشــت اینکه 
قرار نیســت کــه همه افــراد جامعــه از رهگذر 
تحصیلات عالــی و آموزش عالی وارد جامعه 
و چرخــه کار شــوند. ایــن یــک تلقــی و خطای 
راهبردی است که همه سرنوشت یک جامعه 
و آموزش‌هــای عملــی و معطوف بــه »دانش 
چگونگــی« و مهارت و فناوری را به دانشــگاه و 
آموزش‌ عالی گره زده و فروبکاهیم و شاید این 
تلقی یکی از زمینه‌ها و بســترهای شــکل‌گیری 

چنین »اشرافیت ‌آموزشی‌« شده باشد.
ëë »بارهــا به حاکمیت »اشــرافیت ‌آموزشــی

اشــاره ‌کردید و منتقــد آن شــدید. می‌خواهیم 
بدانیم چه سیاست‌های اشتباهی این آسیب 

را در جامعه تقویت کرده است؟
»اشرافیت ‌آموزشی« در مقابل و در تقابل 

»لزوم عدالت‌ آموزشی« در گفت‌وگو با دکتر عماد افروغ

با وضعیت »حاکمیت اشرافیت آموزشی« مواجه هستیم 
تمام عدالت‌های غیراقتصادی مرتبط با عدالت اقتصادی هستند اما هیچ‌کدام اهمیت عدالت اقتصادی را در تولید، توزیع و مصرف ندارند

مهسا رمضانی
خبرنگار

ما نتوانستیم عدالت‌آموزشی و عدالت فرهنگی را محقق‌ کرده و با تبعیض‌های ناروا مقابله 
کنیم. نظام سرمایه‌داری، شبه‌ سرمایه‌داری و تئوری نوسازی که قبل از انقلاب به کار گرفته‌ 

شد و بعد از جنگ مورد استفاده قرار‌گرفت، کماکان در کشور فعال است و شاهد این مدعا 
هم »حاکمیت اشرافیت ‌آموزشی« است که از اساس مغایر با سیاست‌های آموزشی اول 

انقلاب است. شیوه برگزاری کنکور سراسری و نفس تست‌محور بودن آن، خود یکی از 
زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری این »اشرافیت‌ آموزشی« است، چرا که عملًا موفقیت در 

این آزمون را به بهره‌مندی و استفاده از کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی گره می‌زند که از قضا 
استفاده از این امکانات اول اینکه به شکل برابری در دسترس همگان نیست، دوم اینکه همه 

اقشار جامعه امکان مالی لازم برای برخورداری از این امکانات را ندارند. همین امر امکان 
عدالت آموزشی را به محاق می‌برد

دکتر حسین تدین
عضو پژوهشکده فرهنگ‌ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

. چــرا بعد از گذشــت بیــش از 43 ســال از 1
انقلاب اســامی ما همچنان درگیر مسأله 
حجاب در کشور هســتیم؟ در این میان مردم 
مقصرند یا مسئولان؟ به نظر می‌رسد مقصر 
حجــاب  ناهنجاری‌هــای  حــوزه  در  اصلــی 
مســئولان و حکمرانان هســتند؛ چرا کــه آنان 
مسئولیت شرعی و قانونی در قبال »فرهنگ« 
و »فرهنگ‌عمومی« کشــور را برعهــده دارند. 
بدحجابی یک ناهمنوایی است. در جامعه‌ای 
که هنجارهای مهم اجتماعی شکسته شوند، 
زندگی اجتماعی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود و 
تضاد و کشمکشی بین همنوایان و ناهمنوایان 
به‌وجــود می‌آید که حاصــل آن ایجاد اختلال 
در نظــم و انســجام اجتماعــی خواهــد بــود. 
عــدم  بواســطه  جامعــه‌ای  هــر  حکمرانــان 
آینده‌نگری، سوء‌مدیریت و بی‌ثباتی، مسئول 
به‌وجود آمدن این اختلال در جامعه هســتند 
و از آنجایی که حجاب یک امر فرهنگی است، 
مســئولیت ایــن اختــال در جامعــه متوجــه 
بی‌ثباتی و ســوء‌مدیریت حکمرانان فرهنگی 

کشور است.

. حدیثــی از قــول امیرالمؤمنین)ع( نقل 2
اســت که می‌فرماید: »کسی که به هنگام 
یاری ولی )رهبر( خود، بخوابد با لگد دشمن از 
خواب بیدار خواهد شد!« زمانی که امام و رهبر 
جامعه بیش از ســی ســال پیش بــه »تهاجم 
فرهنگــی« دشــمنان انقــاب علیــه جامعــه 
اســامی تنبّــه و آگاهــی دادنــد، حکمرانــان 
فرهنگــی کشــور موظــف بودنــد بــه جریــان 
عمومی فرهنگ جامعــه توجه کنند و ببینند 
کجا داریم می‌رویم، چــه دارد اتفاق می‌افتد، 
چــه چیــزی در انتظار ما اســت و اگــر چنانچه 
مزاحماتی وجــود دارد، آنهــا را برطرف کنند. 
اما نــه تنها در حــوزه حجاب ایــن کار را انجام 

ندادنــد بلکــه دوصدایــی در بیــن حکمرانان 
کشــور در این حوزه طنین انداخــت. در جایی 
کــه دشــمنان انقــاب پول‌هــای زیــادی خرج 
کرده‌اند و صدها رسانه را از انواع مختلف بکار 
گرفته‌اند تا بلکه بتوانند بــر حجاب، به‌عنوان 
نقطه هویت مســتقل فرهنگی زن مسلمان، 
اثر‌گــذاری کنند، ناگهان از دهان یک گروهی از 
حکمرانــان فرهنگی و غیره، مســأله »حجاب 
اجبــاری« در کشــور مطــرح شــد و ایــن یعنی 
اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، یکسری 
دانسته و ندانسته همان خطی را دنبال کردند 
که دشــمن با آن همه خرج نتوانســته بود آن 
خط را در کشــور به نتیجه برســاند و اینان این 
کار را بــرای دشــمن انجــام دادنــد و بایســتی 
اذعان کرد که در بین آنان همه قشــری بودند 
از روزنامه‌نگار و روشنفکرنما گرفته تا روحانی و 
معمّم. می‌گفتند امام که فرمودند باید زن‌ها 
باحجاب باشــند، همه زن‌هــا را نگفتند! حال 
باید دوباره بپرسیم در حوزه حجاب چه کسی 
مقصــر اســت؟ در جامعــه‌ای کــه حکمرانان 
فرهنگــی آن ثبــات در سیاســتگذاری و اجــرا 
ندارنــد و یــک روز تندروی می‌کننــد و یک روز 
کندروی، آیا بایســتی یقه شهروندان را گرفت 

یا حکمرانان را؟

. رهبر معظم انقلاب ســال‌ها است که 3
می‌فرماینــد مــا در »جنــگ فرهنگی« 
قــرار داریــم. بنابرایــن اگــر در یــک جنــگ، 
فرماندهان و مسئولان جنگ، نیروهای خود را 
بــدون آموزش نظامی و ادوات جنگی و حتی 
آگاهی‌دهــی از وضعیــت و مــکان و مقاصــد 
و حربه‌هــای دشــمن،  بــه مصــاف دشــمن 
بفرســتند و در ایــن بین تعداد بی‌شــماری از 
نیروها قتل‌عام شــده و یا به اســارت دشــمن 
درآیند، مســئولیت و پاســخگویی این فاجعه 

متوجه چه کســانی اســت؟ بی‌شک هر عقل 
قتل‌عــام،  ایــن  در  کــه  می‌پذیــرد  ســلیمی 
مسئولیت و حتی مجازات متوجه فرماندهان 
ســال‌ها  متأســفانه  امــا  اســت.  مســئولان  و 
اســت که مــا در حــوزه حجاب، هر روز شــاهد 
قتل‌عــام فرهنگی و اســارت فرهنگــی زنان و 
دختــران عزیز کشــورمان هســتیم و در چنین 
وضعیتــی تعــدادی از افــراد جامعــه، اعم از 
شــهروندان و بعضــی حکمرانــان، بــه جــای 
آنکــه مقصــران اصلــی را شناســایی و مــورد 
پیگــرد قــرار دهنــد، به‌دنبــال زدن خاکریز در 
برابر کشتگان و اســیران این تهاجم فرهنگی 
هســتند. در حالی که شایســته و بایسته است 
کــه جامعــه، حکمرانــان فرهنگــی کشــور را 
بازخواســت کنــد چرا کــه بعد از گذشــت 43 
ســال از انقلاب اســامی و با‌ وجود تأکیدات و 
تذکرات امام جامعه، نســبت به ارائه ســبک 
زندگی اسلامی- ایرانی، تنوع و تحول پوشش 
و مــد و لباس زنان، رهاســازی فضای مجازی 
و رســانه‌ای کشور از جولان استکبار فرهنگی و 
غیــره، کوتاهی کرده‌‌اند و هنوز هم سیاســت و 
رویه مشخص و باثباتی را در پیش نگرفته‌اند 
تا جایی که کار به آنجا رســیده اســت که رهبر 

معظم انقلاب در بیانیــه »گام دوم انقلاب« 
از جوانان گام دومی خواســته‌اند که پیشــگام 
در شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتی کشــور 
باشــند. بنابراین لازم اســت جامعه، به جای 
نهیــب زدن بــر شــهروندان خویــش، بــر آن 
تعــداد از حکمرانــان فرهنگی کشــور که هنوز 
در خــواب غفلت هســتند نهیب زنــد تا بیدار 
شــده و به وظیفه خویش که آموزش، تجهیز، 
دفــاع و آگاهی‌افزایی شــهروندان در مواجهه 
با این تهاجم و بلکه قتل‌عام فرهنگی است، 

بپردازند.

. اگــر بپذیریم که ناهنجــاری فرهنگی در 4
حوزه حجاب، ریشــه در کوتاهی و فرار ما 
از میــدان جنگ نــرم دارد، با مقصر دانســتن 
خودمــان دیگــر بــه جنــگ و صف‌آرایــی در 
برابر شــهروندان خودمــان نمی‌رویم بلکه با 
شناســایی دشــمنان اصلی و نقشــه‌های آنان 
و همچنیــن ایــادی آنها از »موضع واکنشــی و 
عکس‌العملــی« در جنگ نرم که قرار گرفتن 
در موضع ضعف است به »عمل کردن کنشی 
و ابتکاری« که از موضع بالا و قدرت اســت، به 
مصاف دشــمنان انقــاب در حــوزه حجاب و 

مسائل دیگر فرهنگی کشور خواهیم رفت.

ناهنجاری در امر حجاب ناشی از بی ثباتی حکمرانی فرهنگی است
چرا بعد از گذشت بیش از 43 سال از انقلاب اسلامی، همچنان درگیر مدیریت حجاب هستیم؟

دکتر سعیدرضا عاملی
 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و

 استاد ارتباطات دانشگاه تهران

. بــا ظهــور صنایــع ارتباطــی جدیــد، 1
ارتبــاط کشــورها بــا یکدیگــر به شــکل 
همزمانــی فراهــم شــده‌ اســت و همیــن 
امر یکســری درهم تنیدگی‌های فرهنگی 
در  اســت.  رقــم ‌زده‌  جوامــع  میــان  در 
ایــن دسترســی فرهنگــی، عمدتــاً فضای 
و  بــوده  میــدان‌دار  غــرب  فرهنــگ 
باخت‌هــای زیــادی را کــه در درون خــود 
تجربــه کــرده  بــه دامنــه اجتماعی ســایر 

کشورها نیز تسری داده ‌است.
یکــی از باخت‌هــای بــزرگ فرهنگ و 
فلســفه فکری غرب جدید »لیبرالیســم« 
اســت که به تعبیــر متفکــران غربی، یک 
بنیان بازبودگی دارد و به نوعی رهاسازی 
جوامــع از هر نــوع قید و‌ بنــدی را تئوریزه 
می‌کنــد. وقتــی این رهابودگــی به »نظام 
لذت‌طلبی« وصل می‌شــود، لذتی که به 
هــر دلیلــی می‌خواهد لذت‌ باشــد؛ چه از 
طریق گم گشتگی انسان و چه از طریق از 
بیــن بردن اراده او؛ هر دو به نوعی به رها 

شدن از عقل و اراده می‌انجامد.

. قــرار گرفتن فضــای لذت‌طلبی به 2
مثابــه یــک فلســفه فکــری، در کنــار 
لیبرالیســم، جامعه‌ای را به‌وجــود آورده 
اســت کــه می‌تــوان از آن تحــت عنــوان 
»جامعه ضرر« ســخن‌ گفــت. در واقع در 
فضای رها ‌شــده، کیفیت زندگی ســالم و 
پاک از دســت می‌رود. این فضای جدید، 
بــرای  زیــادی  بحران‌هــای  و  شکســتگی‌ 
جامعــه بشــری ایجاد کــرده اســت که ما 
هــر روز درگیر یکی از آنها هســتیم. ایجاد 
عفــاف  و  حجــاب  زمینــه  در  ناهنجــاری 
نیــز از جمله این بحران‌ها اســت و امروز 

به‌عنــوان یــک موضــوع مهــم اجتماعی 
بــرای همــه مســلمانان و مــردم جهــان 

مطرح است.

. در فضایــی کــه فرهنــگ غــرب 3
لیبــرالیســـــم  و  میــــدان‌داری 
حاکمیــت می‌کنــد، راهــی جــز »امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر« بــا زبــان تأثیر 
نداریــم، البتــه بــا کســانی کــه به‌صــورت 
»سازماندهی شــده« و »مهندسی شده« 
ایجــاد  جامعــه  انحــراف  بــرای  طعمــه 
می‌کننــد، قاطعانــه بایــد برخــورد کــرد. 
انتظار می‌رود با کسانی که برای گمراهی 
نســل جوان مــا »برنامه‌ریزی شــبکه‌ای« 

می‌کنند قاطعانه برخورد شود.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا ســوار بــر 
یک کشــتی هســتیم؛ یا با هم نجات پیدا 
می‌کنیــم یا با هــم غرق می‌شــویم؛ پس 
نمی‌توانیــم نســبت بــه بحــران ســامت 
یک فــرد در جامعه بی‌تفاوت باشــیم. از 
این‌رو اســت کــه امر به معــروف و نهی از 
منکر در باب حجاب و عفاف موضوعیت 

پیدا می‌کند.

بــه 4 »امــر  اجتماعــی  مســئولیت   .
معــروف و نهــی از منکــر« بایــد بــا 
بــا  و  حکمــت  و  تدبیــر  درســت،  روش 
زبــان نیکــو ابــراز شــود. هــم در »امــر به 
معــروف« و هم در »نهــی از منکر« باید 
با معروف عمل کنیم و نمی‌توان با بدی 
و رفتــار نادرســت معــروف را ارائــه کرد؛ 
نمی‌توانیــم بــا رفتار و عمل بــد، از منکر 
جلوگیری کنیــم. ما باید با زبــان، رفتار و 
گفتار نیک، دیگران را به مســیر درست و 
فرهنگ اسلامی دعوت کنیم و البته قبل 
از هرکــس خود فرد آمــر به معروف باید 
صاحب »نفس پــاک« و »عمل صالح« 

باشد.

*‌مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص 
شده »ایران« از سخنرانی دکتر  سعیدرضا 
عاملــی اســت کــه در مراســم »تجلیل از 
بانوان فرهیخته در عرصه علم، فرهنگ و 
ورزش« به مناسبت هفته عفاف و حجاب 
در محــل دبیرخانه شــورای عالــی انقلاب 

فرهنگی ارائه شده‌است.

ساز و کار شکل‌گیری گفتمان حجاب و عفاف
نمی‌توانیم با رفتار و گفتار بد، به معروف امر کنیم

با »عدالت‌ آموزشی« قرار می‌گیرد. دسترسی 
نابرابــر و تبعیض‌آمیــز بــه مراکز آموزشــی و 
از طــرف دیگــر وزنی کــه به مدارک آموزشــی 
می‌دهیــم، همــه اینهــا اشــرافیت آموزشــی 
را تقویــت می‌کنــد. اگــر مــاک ارزشــیابی مــا 
بیــش از مدرک »مهــارت« باشــد، بر تعدیل 
تأثیــر  هــم  اشــرافیت ‌آموزشــی  تلطیــف  و 
می‌گذارد. متأســفانه مــا »مــدرک« را مبنای 
پاداش‌دهــی بیشــتر قــرار داده‌ایــم، اولاً چــرا 
اساساً باید پاداش‌ها مادی باشد، ثانیاً مبنای 
پاداش‌های مادی هم مدرک تحصیلی است 
که خــود باعــث تقویــت و تحکیم اشــرافیت‌ 

آموزشی خواهد شد.
واقعیــت ایــن اســت کــه فرمالیســمی بر 

نظــام آمــوزش‌ عالــی ما حاکــم اســت و این 
فرمالیســم، بــر مــدارک آموزشــی مــا ســایه 
افکنده است. همچنین، نباید این نکته را هم 
از نظر دور داشــت که الزاماً مدارک‌ آموزشی، 
معرف و بیانگر ســطح آموزشی و بینشی بالا 
نیســتند، چون معــرف »دانــش چگونگی« و 

»رافع نیازی« نیستند و اساساً بیگانه‌اند.
ما دو نوع »بیگانگی« داریم؛ نخست آنکه 
خِــرَد و دانشــگاه مــا بیگانه با جامعــه، نیازها 
و پرســش‌های آن اســت. این مشــکلی ‌است 
کــه اکنون با آن دســت‌ به گریبان هســتیم و از 
آن رنج می‌بریم. واقعیت این اســت که بین 
»ســاختار آموزشــی« ما و »نظام شــغلی« ما 
ارتباطی ‌نیست، یعنی هم اینکه دغدغه‌های 

مــردم را جــواب نمی‌دهــد و هم اینکــه رافع 
نیازهــای شــغلی مــا نیســت. در ایــن فضــا، 
اشــرافیت آموزشــی مــا روز بــه روز در حــال 

تقویت شدن است.
و  آرمــان  از  بیگانگــی  خــود  از  دوم، 
ارزش‌هایی اســت کــه از قضــا هویت‌جمعی 
جامعه ما بر اســاس آن شــکل گرفتــه و ما بر 
ایــن اســاس خــود را تعریــف کــرده و متمایز 

می‌کنیم.
بــر ایــن اســاس، معتقــدم نیــاز امــروز ما 
بازگشــت بــه شــعار عدالــت اســت امــا نــه 
بازگشتی صرفاً در سطح »نظر« که ما عدالت 
را بــه شــکل »عملــی« و در واقعیــت عینــی 

جامعه نیاز داریم. 

عماد افروغ، جامعه‌شــناس کــه به تازگی در ســیزدهمین دوره جشــنواره بین‌المللی فارابی 
به‌عنوان شــخصیت پیشــرو علوم‌انســانی و اســامی برگزیده‌‌ شــد از »حاکمیت اشرافیت 
آموزشــی« در جامعــه ما گله‌مند اســت و اعتقاد دارد که بعد از گذشــت 43 ســال از پیروزی 
انقلاب اسلامی هنوز در زمینه‌ عدالت آموزشی کارنامه قابل دفاعی نداریم.  شاهد این مدعا، 
واقعیت ‌اجتماعی جامعه امروز ما اســت آن هم نه فقط در مقوله آموزش که در دیگر ابعاد 
عدالت اعم از عدالت‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که ناظر به جمهوریت است 
نیز ایــن عدم توفیق به چشــم می‌خورد و باعث شــده تا دغدغه عدالــت اجتماعی که خود 
یکــی از آرمان‌های ما در مبارزه با رژیم پهلوی بود، تنها در حد یک شــعار باقی بماند.« شــاید 
این اظهارنظر دکتر افروغ ناظر به آمارهای اخیری باشــد که از سوی دبیر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی ارائه ‌شــد مبنی بر اینکه 84 درصد قبولی‌های کنکور در رتبه‌های زیر ۳ هزار جزو ســه 
دهک بالای درآمدی هســتند و حدود ۸۶ درصد قبولی‌های رشــته‌های پزشکی، دندانپزشکی 
و داروســازی متعلق به ســه دهک بالای اقتصادی بوده و ســهم هفت دهــک دیگر ۱۴ درصد 
قبولی‌های کنکور اســت. چنین آمارهایی بســیار درخور تأمل و توجه است. آمارهایی که به 
قول عماد افروغ نشــان از نوعی »حاکمیت اشــرافیت آموزشــی« دارد. او در گفت‌وگو با ما 
از دلایل، بســترها و پیامدهای شــکل‌گیری چنین آســیبی می‌گوید و راهکارهایــی برای ایجاد 

عدالت آموزشی و عدالت فرهنگی ارائه می‌دهد.


